
 
   290 حديث مولانا و مثنوي او در مجالس و سخنان عارفان هند

 

  شناسي در هند مولانا
  شارحان برجسته مثنوي معنوي با ابعاد مختلف

  
چندر شيكر           
 

  چكيده
د كـه در    رو كارهاي جهـان ادب بـشمار مـي        مثنوي مولانا، بدون شك يكي از شاه      

از جملـه كـشورهايي كـه همـواره بـه           . هاي مختلف مقبوليتي ويژه يافته است      ميان ملتّ 
اند، هندوستان است كه فرهنـگ و ادب پارسـي، در ايـن            مثنوي از ابعاد مختلف پرداخته    

  .كشور از مرتبتي ويژه برخوردار است
 شـرح   مثنوي معنوي در طول ساليان گذشته، در هند بارها بچاپ رسيده و مورد            

چـون   قـدر هـم    منـداني بـزرگ و اديبـاني گـران         اين كار توسـط دانـش     . قرار گرفته است  
  .انجام يافته است... عبداللطيف گجراتي، سيدعبدالفتاح الحسيني، افضل االله آبادي و

اي   در اين پژوهش، نگارنده سعي نموده تا نمايي از اين شرح را ارائه داده و گوشه               
  . هند را معرفي كندشناسي در از جريان مولانا

  

  كليد واژه
  .شناسي ـ هند ـ مثنوي نامولا

                                                      
گاه دهلي، هند  استاد و رئيس سابق گروه زبان و ادبيات فارسي دانش. 
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يكـي از   . كارهاي ادب فارسي در هند به دلايلي مختلف مقبول است          برخي از شاه  

، مثنـوي معنـوي     آثار ماندگار كـه تـا بحـال رونـق و مقبوليـت خـود را از دسـت نـداده                    
  .مولاناست

 ـگرايي يا به اصطلاح تاريخي  وقتي كه نهضت صوفيه    اوج رسـيده بـود،   ه ، بهكتي ب
كرد صـوفيه اديـان      علاوه بر قرآن مجيد، تعدادي از آثار زبان فارسي نقشي ويژه در عمل            

جالب توجـه اسـت كـه نـه تنهـا           . هند داشت كه يكي از آن آثار مثنوي مولاناي روم بود          
گاهي ويژه بدسـت آورد، بلكـه در ملفوظـات صـوفيه نيـز               مثنوي در محافل صوفيه جاي    

تعدادي زياد از ايَمه و صوفيه از منطقـه خراسـان بـزرگ      . اي حايز اهميت بود    ي رتبه دارا
كه متأسفانه در زمان كودكي مولانا و نيز امروز ميدان نبرد قواي متفرقه گـشته و مركـز                  

هاي اديان مختلف بود، روي به جانب هند آوردند و تعدادي نيز متوجه روم         پرورش آموزه 
اگر روم از نظر امنيت براي      . بط بين آن مراكز هيچ وقت قطع نشد       اما روا . آن زمان شدند  

گاه و نزديك به مكه معظمه بـود، هنـد نيـز در آن زمـان از آرامـشي نـسبي                      اي پناه  عده
چنين اوضاع سياسي در هند بزرگ و پهناور قرون وسطي كمي بهتـر از               برخوردار بود هم  

ي در سده يازدهم و دوازدهم ميلادي،       با ورود نيروهاي اسلام   . آسياي ميانه و كوچك بود    
هـاي   دين اسلام كه تا آن زمان فقط در برخي مناطق جنوبي معرفي شده بود، در بخش                

با ظهور و معرفي دين اسلام طبيعي بوده كـه  . شمالي و ديگر مناطق هند نيز رونق يافت   
  .هاي فرهنگي نيز بروز كند تحولات جديد در زمينه

در شـهرت و رونـق      . هاي مختلف رايـج بـود      رها و شيوه  در زمان مزبور در هند باو     
ظهور اسلام از اين امر هويداست كه طبق نظر صاحب تاريخ فيروزشاهي، در تمامي عصر               
علايي دارالملك دهلي، علمايي بودند كه هر يكي علامه وقت بوده و در بخارا، سـمرقند،                

فرد و يگانـه      ه  ن منحصر ب  مصر، خوارزم، دمشق، تبريز، سفاهان، ري، روم و در ربع مسكو          
رسد  دست مي  از برخي منابع قديم اطلاع به     . البته روم هم مركز علم و فرهنگ بود       . بودند

كه تعدادي از علماي آن زمان كه از ايران و شهرهاي فرهنگي فارسي زبان، قبـل از دورة              
يخ پانيپتي كه علاوه بر اين ش. آوردند بابريان، مستقيم يا از راه مكه معظمه رو به هند مي

اي هم   عده. اش در همان شهر است، از جمله كساني بود كه با مولانا ملاقات داشت              مقبره
توان  ها مي از ميان آن  . كردند بودند كه مثنوي معنوي را در مدارس آن زمان  تدريس مي           

مريـد شـيخ محمـد نـور بخـش مؤسـس سلـسلة        )  هـ ـ944م ـ  (به شاه جلال شيرازي 
.  اشاره كرد كه بعد از فرجام حج در زمان سكندر لودي به هند آمـد ) ه ـ869(نوربخشيه  
چون عبدالحق محدث دهلوي عارف و صاحب حال و اهل مـشرب، بـا مثنـوي                 ايشان هم 

مولانا و معاني آن نسبتي خاص داشت و در خدمت درويشان آن را سـند كـرده بـود، در             
ورده باشـد، اطلاعـاتي دقيـق       كه شرح مكتوب مثنوي را اگر تا آن زمان بقيد قلـم آ            حالي
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اما از گفتة عبدالحق محدث دهلوي مشخص اسـت كـه مثنـوي             . بدست ما نرسيده است   
در جلـد دوم تـاريخ      . مولانا از موقعيتي ويژه در ميان دروس كتب اسلامي برخوردار بـود           

شكل اجمالي برگردانـده   تصوف هند آمده است كه عبدالحق محدث دهلوي، مثنوي را به    
ميـان  . ها و در منابع ديگر نتوانستم چنين مطلبي را پيدا كنم            بنده در فهرست   البته. بود

  . هـا  گاهي ويـژه داشـت، بخـصوص در ميـان وحـدت الوجوديـه              عرفاي هند مثنوي جاي   
دانـيم كـه در دورة اكبـر آن     آيد، مـا مـي    الاولياي دارا شكوه بر مي    ةسكينچنان كه از     هم

اي ماننـد    كرد و عـده    الوجودي را انتقاد مي     وحدت زماني بوده كه مجدد الف ثاني انديشه      
  عبدالحق محدث دهلوي با وجود احترامـي خـاص كـه بـراي مجـدد قايـل بـود، لـيكن                     

هايي كه به مجدد الف ثاني نوشته بود، عدم پـذيرش            اش موافق نبود و توسط نامه      انديشه
 الوجـودي بـوده و   چنان دارا شكوه از حاميان وحدت     هم. هاي مجدد را اعلام نمود     انديشه

دارا شكوه ضمن   . خورد كه در آثارش بچشم مي     تأثيري در افكار وي از او پيدا نشد، چنان        
. كنـد  ذكر احوال ابوالمعالي، شرح بيست و چند بيت كه وي سروده است را عيناً نقل مي               

در مقدمه آن ذكـر شـده       . دهد كه شهرت مثنوي به كجا رسيده بود        اين مطلب نشان مي   
چه از انشراح متـأخران تقـديم        هاي متقدمان مضمحل و ناياب گشته و آن        حاست كه شر  

بنابراين دقيقـه، بعـضي از ابيـات    . يافت و به تنقيح پيوست، خلاف اصطلاح صوفيه برآمد  
ها سعي بليغ مالاكلام     مثنوي كه شرحي از متأخرانِ سر بمهر بود، در افتتاح و انشراح آن            

  :بيت. سر برده است به
 ـ      اهي ز آبـش سـير شـد       هر كه جـز م

 

 1هر كه بي روزيـست روزش ديـر شـد          
 

  :دهد در اوان شرح، تفاوت صوفي و صافي را با بيت زير نشان مي
ــال  ــت باشــد در مث ــن الوق  صــوفي اب

 

 2ليك صافي فارغ است از وقـت و حـال          
 

نويسد كه اگر سالك بستة وقت و حال است و صـوفي نيـست و                در اين ضمن مي   
در حالي كـه بيـست و انـدي بيـت           . ارغ است، صوفي ابن الوقت است     اگر از هر دو عالم ف     

ابيـات متفرقـه و     . جا ذكر شده پنجـاه و هفـت اسـت          نوشته شد، اما تعداد ابياتي كه اين      
  :به عنوان مثال. تر براي توضيح اصطلاحات برگزيده شده است بيش

 هــيچ قلبــي پــيش او مــردود نيــست
 

 3كه قصدش از خريدن سود نيـست       زان 
 

ن خريد، خريدي است كه از او سود منظور نيست و هيچ كـالا و متـاعي در آن                   اي
مطلب آن است كه نزد حضرت حق، وحدت مساوات و برابري اسـت، زيـرا             . مردود نيست 

كه تفاوت مراتب در عالم كثرت است و در عالم وحدت كه وحدت صرف است، تفـاوت و                  
  . صل بين الفاضل و المفضولالتوحيد ترك الف: فرق نيست كما قال بعض المحققين

ــت   ــه دام اولياسـ ــالاتي كـ  آن خيـ
 

 4عكــس مــه رويــان بــستان خداســت 
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عبدالحق محدث دهلوي در تذكرة خويش اخبارالاخيار ضمن احوال شيخ حاجي           

او را با شاه  عبداالله    : گويد عبدالوهاب بخاري كه از اولاد سيدجلال بخاري بزرگ بوده، مي         
گوينـد كـه فنـا فـي         چه مـي   و استرشاد چندان بود كه آن     نسبت و محبت و نياز و طلب        

نسبت صحبت او بـا وي بـه طريـق تـشبيه، مناسـب              . الشيخ است اين چنين خواهد بود     
  :اي كه در بالا ذكر شد براين است كه مولانا خود گفته اشاره. حكايت مولاناي روم است

  
 بي دولت مخدومي شمس الحق تبريـز      

 

 5 توان شـد   ني ماه توان ديدن و ني بحر       
 

نويسي مثنوي معنوي توسـط شـارحان        شناسي و شرح   اين نوع كارها آغاز مثنوي    
در عرايض خودم دربارة مولانا شناسي كه از دورة متوسط توسط سه گروه             . شبه قاره بود  

هاي اين سه گروه مبتني است براين كه مثنـوي مولانـا         ام كه تلاش   آغاز يافت، ذكر كرده   
كـه از گفتـة      ند در ميان مردم عامـه و خاصـه رواج دادنـد؛ چنـان             را عارفان و صوفيان ه    

كه مثنوي در هند جزو برنامه درسي        ديگر اين . شود عبدالحق محدث دهلوي دريافت مي    
البتـه  . در مدارس ديني گرديد و تعدادي از علما شرح مثنوي را براي شاگردان نگاشتند              

جالب توجه است كه در     . وف گرديد ها در عوام نيز مقبول و معر       با گذشت زمان اين شرح    
هـاي   ها محدود به زبان فارسي بود، اما بتدريج به زبان اردو و سپس بـه زبـان                 ابتدا، شرح 

گروه . ديگر بويژه به زبان هندي نيز در شبه قاره نگاشته و بعضي با زيور طبع آراسته شد          
ار پيغـام انـسان     سوم از مولاناشناسان، كساني بوده و هستند كه از مثنوي در جهت انتش            

هـا   آن. نماينـد  ها و ارشادات خود استفاده مي      دلي و تحفظ بشريت در پيغام      دوستي و هم  
انـد كـه بعـضي از        هاي آزاد از مثنوي انجام داده، بچاپ رسـانده         تلخيص مثنوي و ترجمه   

هـايي اسـت كـه علمـا در قلـم            نخستين مورد درباره شـرح    . جا ذكر خواهد شد    ها اين  آن
هاي درسي مـدارس دينـي از        آيد كه شمول مثنوي در برنامه      بعضي آثار بر مي   از  . آوردند

شود گفت كه نخستين شرح چه وقـت و بقلـم چـه              اما دقيقاً نمي  . سده شانزدهم رخ داد   
هاي نسخ خطـي و فهرسـت    شرحي كه درباره آن در فهارس گنجينه    . كسي نگارش يافت  

شارح نـام بـرده كـه اديـب و          . ترسد، شرح عبداللطيف گجراتي اس     كتب چاپي بنظر مي   
شرح احوال  . گير و شاه جهان بوده است      نويسنده بود، متصدي كارهاي عمدة دوره جهان      

ايشان قبل از نگارش شرح مثنوي چندين نسخه . ها و آثاري بسيار پيداست وي در تذكره
ن اي ـ: يعني لطايف المعاني من حقايق المثنـوي      . را مقايسه و تصحيح و تنقيح نموده بود       

  شرح با توضـيح و ترجمـه ابيـات مثنـوي و آيـات قرآنـي اسـت كـه مولانـا در مثنـوي                         
. شارح، شرح را به شـاه جهـان تقـديم نمـود           . هاي متنوع مورد استفاده قرار داده      بصورت
 و  1866هـاي    هاي آن در انگليس و شبه قاره است و از مطبع نول كشور بـه سـال                 نسخه
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هر دفتـر را بـا مقدمـه جداگانـه در           .  شده است   در شهرهاي لكنهو و كانپور چاپ      1876
ها را نيز جداگانه ترتيب داد كه به عنوان مرآت المثنـوي بـشكل كتـابي                 آن مقدمه . آورد
جالب است كه بعداً همين شرح بزبان گجراتي بقلم متن لال و بقـول              . آوري گرديد  جمع

  .ي ترجمه گرديدطن لال به عنوان رساله بزبان سندبرخي و
ح فرهنگي نيز بنام  لطايف اللغات معروف و مرسوم به فرهنـگ لغـات               همين شار 

فرهنـگ  : كنـد  در ديباچه فرهنگ منابع عربي و فارسي را نيـز ذكـر مـي             . مثنوي نگاشت 
گيري؛ كشف اللغات شيخ عبـدالرحيم سـور بهـاري؛ مـدار الافاضـل شـيخ الهـدي                   جهان

 شيخ ابن عطار و شـيخ       سرهندي؛ مويد الفضلأ شيخ لاد دهلوي؛ شرح اصطلاحات صوفيه        
در همين ديباچه اسباب و اهداف نگارش فرهنگ را نيز ايـضاح            . عبدالرزاق كاشي و غيره   

هاي  براي واژه زبان  . نويسد چنان شيوه كار و كاربرد هر دو را هم بوضوح مي           هم. نمايد مي
 شـود كـه   از ديباچه، اين امر هويدا مـي     . مختلف و مختلط مخففات را هم بكار برده است        

اي كه در آن زمان مثنـوي معنـوي معرفـي            قبل از آن فرهنگ مثنوي حداقل در منطقه       
: در تأليف فرهنگ مزبـور وي را هـم يـاري بـود از    . شده بود، مورد تأليف قرار نگرفته بود  

حروف فرهنگ يعني سر . مولانا ابراهيم دهلوي كه با او مدتي را در تسويد مسوده گذارند
نخـستين واژه   . شود و هر سر واژه را فـصل نوشـته اسـت            وع مي واژه به  ترتيب  ابجد شر      

 و 1877رود اولين بار لطايف اللغـات از مطبـع نـول كـشور بـه سـال            استثنا بحساب مي  
اما جا دارد كه مجدداً بعد از تصحيح و .  به زيور طبع آراسته گرديد1912مجدداً به سال 

  .تنقيح چاپ شود

  در مكنون سيد عبدالفتاح الحسيني
بعد از شرح عبداللطيف گجراتي شرحي مختصر است بنام در مكنـون كـه تـا بـه         

شارح آن سيد عبدالفتاح الحسيني است كـه در         . حال به زيور طبع آراسته نگرديده است      
زيـب تقـديم     وي شرح خود را نيز به پادشـاه اورنـگ         . دربار اورنگ زيب نيز مشغول بوده     

نگاشـت زيـر عنـوان مفتـاح المعـاني كـه از آن              او شرحي ديگر از مثنوي معنـوي        . نمود
در خـدابخش وجـود دارد و       )  هـ ـ 1284مكتـوب   ( ايل ايچ    2728اي تحت شماره     نسخه

شاگردانش هدايت االله و سيد اسداالله الحسين الحسيني نيز شرحي به حيطه قلم آوردند               
تي در  كه اتـه دربـاره ايـشان اطلاعـا         خانة انگليس است؛ چنان    هاي آن در كتاب    كه نسخه 

 ايـچ   407اي در خدابخش است، بـشماره        از در مكنون نسخه   . فهرست خودش داده است   
گويد كه اين تر زباني سلالِ سخن سـخني چنـد كـه در لبـاسِ                 در مقدمه شارح مي   . ايل

نظير و اين بـي ديـد آمـد آن را جمـع نمـوده،                داستان و ابيات مثنوي معنوي در اين بي       
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اين را يكي صاحب درد     . ن كردم، باميدي كه مطالعه كنند     مجموعه را موسوم به در مكنو     

و بتوقعي كه جوهريان جواهر معاني اين غلطان قَطراتِ سحابِ نيسان جان نـاي كـه در                 
بحر پيكر آب روان و صدفِ جهان مظهرِ عرفان مولانا زمان پرورش يافتـه و امـواجِ افكـار               

گـوش الهـام نيـوش       ح البيان برتافته به   بسياري بادِ مرادِ اراده بر ساحلِ تبيان لسانِ الفص        
حضرت سعادت جهان پروري و جهان سروري و جهان سرفرازي ابوالمظفر محـي الـدين               

  .ادشاه غازي صله االله ملكه قبول باشدپزيب عالمگير  محمد اورنگ
. شود كه نگارنده شرح را به پادشاه اورنگزيب تقديم نمـوده         بدين ترتيب هويدا مي   

يات مثنوي را انتخاب نموده و دربارة معني آن، براسـاس آيـات قـرآن               شارح تعدادي از اب   
عنوان مثال در شرح ابياتي از خطاب عتاب آمدن از حق تعـالي              به. دهد مجيد توضيح مي  

  :نويسد به موسي عليه السلام مي
  ...وحي آمد سوي موسي از خدا

 نَظَـر   لا: نويسد كه فرموده شـده اسـت       ضمن شرح ابيات براساس قرآن مجيد مي      
ما عليك من حسابهم من شي و مِـن حـسابك علـيهم             ... والدين يدعون ربهم و بالعذات      

من شي نظر و هم فتكون من الظالمين و وقتي كه حساب ايشان بر مرسل دين و مذهب 
  ).47ورق (كه حساب مرسل است برايشان چون باشد مذهب و دين 

  حل مثنوي افضل االله آبادي
زيـب افـضل االله    وي از عالم و عارف برجـسته دوران اورنـگ         اين شرح مثنوي معن   

وي عارف و عالم . است)  هـ1124 ـ  1038(آبادي زاده موضع سيدپور از توبع غازي پور 
ارج و بلندي مقام او در عرفان از        . آمد و از صوفيان عالي مقام سلسله چشتيه بحساب مي        

نيـز از مريـدان     ) اش زادگي ران شه دو(زيب و بعداً فرخ سير       اين امر هويداست كه اورنگ    
زيب در االله آباد زيسته و به فرمـان همـان پادشـاه مـسجدي                در زمان اورنگ  . وي بودند 

افـضل االله آبـادي     . گاهش را نيز در همان محوطـه سـاختند         بناكرده و بعد از وفاتش آرام     
و از  باز محمد با گلپوري و شيخ نورالدين جعفر مـداري جونپـوري بـوده                شاگرد شيخ شه  

هـاي عربـي و      افضل االله آبادي در زبـان     . همان استادان تحصيل علوم متداول را فراگرفت      
بنـابر فهرسـت،    . فارسي مهارت تام داشت و تأليفاتي به هر دو زبان نيز بجا گذاشته است             

هايي متفاوت مانند شرح گلستان سعدي و شـرح ديـوان             كتاب است و شرح    26آثار وي   
الحقيقـه سـنايي، شـرح قـصايد انـوري و شـرح             ةحديق، شرح   حافظ، شرح قصايد خاقاني   

جويـان در مـدارس بكـار        تر به منظور استفادة دانش     فصوص الحكم و غيره دارد كه بيش      
 كه آن را به عنوان حـل مثنـوي بقلـم سـپرد نيـز يكـي از                 شرح مثنوي معنوي  . رفت مي
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از . سـاده اسـت   در خدابخش است كه بخط نستعليق       )  ايچ ايل  406(اي   نسخه. هاست آن

هاي ديگر   شويم كه شرح   اي كه به پشت جلد نسخة مزبور چسبيده است، مطلع مي           قطعه
هـا   طبق اين فهرسـت شـرح  . كه تا آن زمان به فرجام رسيده پيش روي شارح بوده است 

لطايف معنوي شرح مثنوي تصنيف شيخ عبداللطيف عباسي گجراتـي؛          : بدين گونه است  
يرمحمد هاشم المخاطب به بخطاب فيضان ابن محمـد         تصحيح مثنوي معنوي تصنيف م    

كاظم الحسن الحسيني؛ مكاشفات رضوي از ميرمحمد رضـوي؛ البتـه در داخـل مـتن از                 
قبل از آغاز شرح، ابياتي ذكـر شـده     . خورد خواجه هروي و جامي نيز شواهدي بچشم مي       

هـا    از آن  كه سبب نظم شرح در آن بيان گرديده است و براي نمونه به آوردن چند بيـت                
  .شود اكتفا مي

ــوي   ــف ق ــز لط ــكر ك ــدا را ش ــر خ  م
ــويم درود   ــي گ ــق هم ــول ح  در رس

 چه شـد  مـذكور و هـست        بعد ذكر آن  
 عرضـــه دارد بـــر ضـــمير اهـــل دل

 

ــوي    ــل مثنـ ــه حـ ــيفم بـ  داد توصـ
ــسود  ــودا ب ــن س ــانم ازي ــا رســد ج  ت

ــر    ــا زان ذك ــاب وف ــان ارب ــج  ستم
 ...آنكه هست از قول و فعل خود خجـل        

 

اساس نيـست    گانه مثنوي بي   گويد كه دفتر شش     بر اشعار بالا مي    در مقدمه علاوه  
نويسد كـه بايـد      آورد و مي   راه با دلايل براي اثبات نيز مي      و در اين مورد چند توضيح هم      

اول موجـود   : دانست كه در شش گردانيدن اين دفترها ملاحظه چنـد امـر احتمـال دارد              
ان ربكم الذي خلق السموات     « كريمة   كه از آية   شدن سماوات و ارض و داشتن روز چنان       

شـود؛ دوم مخلـوق شـدن     كه در سوره اعراف آمـده اسـتنباط مـي       » ايامةتسو الارض في    
چه از  انسان بر شش طور كه نطفه و علقه و مضفه و استخوان و گوشت و روح باشد چنان

آية كريمة لقد خلقنا؛ سوم مخلوق بودن انسان بر شش حـال كـه خـاك بـودن و نطفـه                     
پـذيرد؛ چهـارم    كـه افهـام مـي     و علقه گرديدن و طفل و جواني و پيري است چنان شدن

كه خواهد آمد تا به ميمنت مطلع گرديدند بر اسرار اين            مراتب سته نزديك صوفيه چنان    
شـارح  . ها اشتهار دارد   بنديه اسرار آن  سته كه نزديك خواجگان نقش    دفاتر؛ پنجم لطافت    

افزايـد و پـس از آن تعـدادي از ابيـات              ديگر نيـز مـي     برده در اين ضمن چند توضيح      نام
  .نمايد منتخب از هر دفتر را ايضاح مي

  شرح مثنوي معنوي ايوب پارسا
وي از دوره   . شارحي كه تقريباً ناشناخته مانـده اسـت، خواجـه ايـوب پارساسـت             

تاريخ . نگاشت)  م 1707(مطابق به   )  ه ـ1120(شرح مثنوي را به سال      . زيب بوده  اورنگ
  :گارش شرح را در مقدمه آورده استن
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ــوي   ــوي مولـ ــرح مثنـ ــت شـ  يافـ
ــرد   ــوش دل خ ــاريخش بگ ــشت ت  گ

 

 خلعـــت اتمـــام از لطـــف خـــدا    
 فـــزا طرفـــه شـــرح معنـــوي جـــان

 

شرح مزبور به شكل تلخيص يك جلدي است كه در مقدمه ضمن توضيح دربـارة               
جـود  حمد لا يحصي و ثناي منتها مـر ملكـي را كـه نـي و               : گويد سبب نگارش شرح، مي   

فقيـر  . كده وحدت نغمه سراي اسرار احـديت و اخبـار و احـديت اوسـت              عشاق در خلوت  
مقدار بوادي ذنوب و  مستغرق كار عيوب ايوب مـدت مديـد داعيـه                سار و حقير بي    خاك

ها امـا از     تسويد شرح ابيات مدكله و فت ابواب متعلقه اين كتاب سامي خطاب در خاطره             
اي . اقتـدار از كـف ربـود       شود و غلاف اختيار ايـن بـي        قصور ادراك فتور فهم جرأت نمي     

هوش  ضياءالحق حسام الدين بيا، اي صقال روح و سلطان هدي، محرم اين هوش جز بي              
يعني محرم هوش حقيقي كه بوسيله آن ادراك سرّ ني توان كرد، به جز سرمست . نيست

ه سـرّ نالـه     اند كه محرم هوش اصلي ك      چه بعضي شارحان نوشته    شراب شوق نيست و آن    
كند، جز شخصي كه جاذبه محبت دل او را از خس و خاشاك علايق               ني بر آن دلالت مي    

  .خبر گردانيده، ديگري نيست پاك كرده باشند و عقل معاش بي

  شرح مثنوي معنوي عبدالعلي
از شارحان مثنوي معنـوي مولانـا عبـدالعلي سـهاولي بحرالعلـوم اسـت از سـده                  

سلـسلة  . وي فرزند نظام الدين بن قطب الـدين بـود         . ديدوازدهم هـ يعني هجدهم ميلا    
ملا قطـب الـدين كـه از آثـار          . رسد خانواده مولانا عبدالعلي، به خواجه عبداالله هروي مي       

)  م1748 هــ ـ   1161م (توان تلويحات را نام برد و مولانـا نظـام الـدين     معروف وي مي
مت علامه صدرالدين شـيرازي  هايي بسيار مانند حاشيه شرح هدايت الحك     نويسنده كتاب 

بـرده مـرتبط بـه       خـانواده نـام   . است و ايشان از علماي نامور مدرسه فرنگي محل بودنـد          
همين است كه فصوص الحكم     . هاي ابن عربي بودند    مندان گفته  سلسله قادريه و از علاقه    

وليه هاي ا  مولانا عبدالعلي درس  . و فتوحات مكيه مورد توجه ويژه اين خانواده قرار گرفت         
را پيش پدرش در فرنگي محل فراگرفت و پس از درگذشت وي نزد شاگرد مرحوم مولانا             

مدتي در همان مدرسه مـشغول تـدريس بـود و           . كمال الدين در همان مدرسه ادامه داد      
بنابه دلايلي هم چون ناآرامي بين اهل سـنت و تـشيع پـيش حـافظ رحمـت خـان، در                     

چهارسـال در   . رامپور و نواب فيض علي خـان رفـت        روهيلكند و بعد از آن به دربار نواب         
اي بـا علمـاي آن       رامپور در مدرسه نواب مشغول تدريس و تأليف بود، اما بنابه مـشاجره            

مـدتي در   . جا را به سوي بنگاله تـرك گفـت         ويژه با منشي صدرالدين رامپور، آن      شهر، به 
جا  س رفت و در مدرسه آن     جا زندگي كرد و بعداً به دعوت والاجاه نواب اركات به مدار            آن
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در همان جا والاجاه وي را با خطاب بحر العلـوم و ملـك العلمـا                . داد تا دم آخر درس مي    
.  جلد است، از وي باقي مانده      25هايي بسيار كه تعدادشان نزديك به        كتاب. سرفراز نمود 

ي ها هاي همان صاحب انديشه    وي شيفته فلسفه ابن عربي بود و در سراسر زندگي پديده          
. شرح مثنوي وي نيز بازتابي از افكار ابن عربـي دارد          . نمود فلسفي و عرفاني را مطالعه مي     

ها موجـود اسـت و در        خانه هاي آن در كتاب    از مطالعه شرح مثنوي معنوي وي كه نسخه       
هايي ديگر نيـز     آيد كه شرح   چاپ شده بر مي   .  م 1877خانه نول كشور لكنو به سال        چاپ

ب از شرح جامي و عبداللطيف گجراتي براي تأييد آن معنـي كـه    مرت. پيش روي وي بود   
در شـرح   . برده بـه زبـان عربـي اسـت         مقدمه شرح معنوي شارح نام    . آورد آورده مثال مي  

دهد و از شارحان قبلـي نيـز آن جـايي كـه      ابيات مفصل، مبحث را مورد توضيح قرار مي      
ن مثـال در بيـت نخـستين        بـه عنـوا   . آورد متفق است، براي تأييد شرح خويش مثال مي       

نويسد كه عارف شيخ جامي در شـرح ايـن           كند، مي  بشنو از ني چون حكايت مي     : مثنوي
. فرمايد مراد از ني انسان كامل و مكمل است كه فاني في االله و باقي بـاالله اسـت                   بيت مي 

. گردد و اين انسان كامل وجـود را عـارض خـود كـرده              لفظ ني در نفي هم مستعمل مي      
گردند و ذات لفظ ني را با  انسان كامل مناسبت اسـت،              عدم اصلي خود باز مي    مراجع به   

گردد  آيد و متصف باخلاق عاليه مي      زيرا ني تهي است و الحان و نغمات فردي بظهور مي          
غرض از اين تقرير بيـان عقلايـي        . همه اوصاف و اخلاق و افعال او منسوب به حق گشته          

ن كامل و معني حقيقي ني ظاهر اسـت بـه وجـود         استعاره است و مشابهت در ميان انسا      
فرمود و ايـشان را در وقـت سـماع نـي،      ديگر، زيرا مولانا از ارباب سماع بود و آواز ني مي 

در نفحات مذكور كه مولانا قدس      . شدند شد و معارف مكشوف مي     حالات عظيمه وارد مي   
 آواز بـاز شـدن در       شـنويم  مـا مـي   . سره فرمود كه او از ارباب آواز ضربه در بهشت اسـت           

شـود و    كه از استماع كلام انسان كامل اهل فهم، حالات عظيمـه پيـدا مـي               بهشت چنان 
پس استعاره كردند لفـظ نـي را بـراي          . شوند آيند و مشهود مي    معارف جسميه فاضل مي   

  .اين مشابهت مناسبت مشرب مولانا و ارباب سماع است. انسان كامل
ري است كـه در سـده يـازدهم هجـري يعنـي             از شارحان ديگر محمدنوراالله احوا    

وي شـرحي نگاشـت بـه عنـوان شـرح           . كـرد  هفدهم ميلادي در شهر اركات زندگي مـي       
هـايش كـه     رسد از اسپرنگر و ديگـر نـسخه        اش اطلاعاتي بدست مي    دربارة نسخه . مثنوي

  .هاي انگليس و پاريس خانه محفوظ است در كتاب
خان رازي بود نيز شرحي بر مثنـوي        شكراالله خان خاك سار كه از خويشان عاقل         

شرح مثنوي شكراالله تنها محدود است به اصطلاحات و ابياتي كه ظاهراً مـشكل              . نگاشت
رسد كه رازي و خاك سار از كارهاي خودشـان اطلاعـي    بنظر مي . محسوب گرديده است  
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يا خانه بريتان  گاه لاهور و كتاب    خانه دانش  نسخه شرح مثنوي خاك سار در كتاب      . داشتند

  .موجود است
آبادي شرحي مفصل نگاشت بـه شـكل كتـابي بـه عنـوان مخـزن                  محمداكبر ولي

هـاي آن در هنـد و در    ، كه نـسخه 1727 ـ  1141/1738 ـ  1151هاي  الاسرار بين سال
اي كه   نسخه. گاه پنجاب موجود و محفوظ است      خانه دانش  خدابخش و در پاكستان كتاب    

  .عنوان منتخب قادري مضبوط گرديده استخانه خدابخش موجود است به  در كتاب
وي شرحي نگاشت بـه      . ولي محمد نارنولي شارحي ديگر است از دورة شاه جهان         

  .اي از آن نيز در خدابخش است عنوان مثنوي لطيفه كه نسخه
جالب توجه است كه به پيروي از مثنوي معنوي، مثنويات نيز در شبه قاره هنـد                

  . بسلك نظم درآمد
زي نويسنده و تاريخ نويس معروف دورة اورنگ زيب و صاحب رقعات عاقل خان را  

عالم گيري نيز مثنويي نگاشت تحت عنوان مرقع كه به تقليـد از مثنـوي سـروده شـده                   
  .هاي اين اثر در خدابخش، پتنه،  موجود است نسخه. است

باقر علي خان بن غلام علي خان نيـز از همـين شـيوه تقليـد و پيـروي كـرده و                      
سرود و ديگر شرحي نيـز نگاشـت بـه عنـوان            » رموز الطاهرين «عنوي با عنوان    مثنوي م 

نسخه هـر دو را اسـپرنگر    . پايان رسيد   م به  1784/  هـ   1146كه به سال    » گلشن اسرار «
در فهرست خود ذكر نموده است بهوپت راي بي غم، شاعر فارسي گـوي دوره اكبـر نيـز                   

اي از ايـن   وان مثنـوي بـي نمـم ـ نـسخه     عن ـمثنوي سرود به پيروي از مثنوي معنوي به
محمد مـراد از  .  مضبوط است ii 559گاه پنجاب تحت شماره      خانه دانش  مثنوي در كتاب  

گـاه   خانـه دانـش   دورةاورنگ زيب مثنوي را با عنوان شمع انجمن نگاشـت كـه در كتـاب        
چنين تعدادي از شارحان مثنوي معنوي به   ـ هم 529پنجاب مضبوط است تحت شماره 

غالـب  . يابـد  اي تذكر مي   دليل ويژه البته اشاره به شارحان هندي به     . ان اردو نيز هستند   زب
. اند كه در نتيجه نهضت عبادت بوجود آمدنـد         هايي بوده  شارحان هندي مرتبط به مسلك    

شـان عـشق    برده بوده كه شعار اصـلي    دار نهضت نام  عنوان پرچم اين شارحان مثنوي را به    
اين  مسالك   . كردند تر سنايي به مولانا رجوع مي     طار و كمي بيش   علاوه بر ع  . حقيقي بود 

نامند  مسلك پران ناتهي كه رهبرشان مهامتي سـوامي پـران             را اصطلاحاً صوفي مت مي    
 در قيـد حيـات   1698 بدنيا آمد و تـا       1618او در شهر جامنگر گجرات بسال       . ناتهي بود 

از قرآن مجيد تأثيري عميق برگرفتـه  وي به كشورهاي عربي و ايران نيز سفر كرد و          . بود
در . عنوان كلژم سروپ بچـاپ رسـيد   بود و حتي كتابي كه مجموعه ارشادات وي است به         

عنوان منبع طريقـت    سده اخير توسط مسلك رادها سوامي و سوامي رام تيرت مثنوي به           
 زبـان   ها مثنوي را بـه    نبرده، مراكز آ  هاي نام مشترك اشتهار يافت و براي پيروان مسلك      
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هايي كه در مثنوي و گيتا و اوپنيشد و برخي نيز در كلام كبيـر                فارسي گرداند و شباهت   
برخـي شـارحان هنـدي در ابيـات مولانـا بازتـاب فلـسفه               . موحد ديدند بچاپ رسـاندند    

اي كـه   ترجمه. هاي اوپنيشد و گيتا را نيز آوردند       اند و  مشابهت    هندويسم را ادراك نموده   
رانسي بقلم لكـشمي چنـدگپت چـاپ شـده هماننـد ريـگ ويـدا و                  از سا  1946به سال   

هاي  تعداد تيراژ هم خيلي بالا است كه هيچ وقت شرح         . اوپنيشد در به فراواني ثبت است     
تر توجه به ابياتي است كـه گـرايش بـه انـسان          ها بيش  در اين شرح  . رسد اردو به آن نمي   

ايي كـه بـه زبـان هنـد         ه ـ تر شـرح   بيش. دوستي، اصطلاحات تصوف و سلوك شده است      
چـاپ   مركز رادها سوامي در بياس تلخيص مثنوي را به        . صورت تلخيص است   برآوردند به 

 آقاي بنام تـري نـات       2008سال  هاي مثنوي مولانا اخيراً به     رساند كه زيرِ عنوان داستان    
. ، تلخيـصي از آن را چـاپ كـرده اسـت           CBIمشرا، مديركل سازمان بازجويي هند يعني       

كي از اساتيد زبان سانسكريت در نتيجه مطالعه تطبيقي افكار مولانا و كبير را              چنان ي  هم
كه در حال حاضر نيز شـارحاني هـستند         منظور اين . چاپ رسانده است   شكل كتابي به   به  

  :كه مولانا گفتهچنان هم. دهند كه  مطالعاتي در زمينة مثنوي معنوي انجام مي
ــه ــن ب ــدم م ــالان ش ــي ن ــر جمعيت  ه

 ز ظـن خـود شـد يـار مـن          هر كسي ا  
 

 جفت بد حالان و خـوش حـالان شـدم          
ــن    ــرار م ــست اس ــن نج  6از درون م

 

شـود كـه در آن       علاوه بر شروحي كه پيش از اين ذكر شد مجلاتي نيز چاپ مـي             
جوگي كه صد و شـش سـال مرتـب           اي بنام مستانه   ابيات مثنوي شرح شده، مانند مجله     

 كه از پيروان رادهاسوامي و رام تيرتـو         مؤسس آن صوفي كهمن پرشاد بود     . شود چاپ مي 
نام ست سـنديش  اي به توان يافت و نيز مجله در هر شماره از آن مطلبي از مولانا مي  . بود

. تر جا داشته است    نمايان سلك رادماسوامي بيش   يعني پيغام حق كه در آن ملفوظات راه       
  .اند در آن نيز ابيات مهمي را شرح داده

  گيري نتيجه
رسـد كـه غالـب       لعه شروح فارسي به فارسي و فارسي به اردو بنظر مي          بعد از مطا  

شروح در اوايل براي شاگردان مدارس دين بويژه طلاب فلسفه و تعدادي بـراي شـايقين                
هـاي   تصوف و همان گرايش بين مفسران زبـان هنـدي بـوده و در نتيجـه بـين مـسلك                   

را نيـز توسـط راه      ادنـد و آن   هايي كه دين انسان دوسـتي را بنـا نه         متفاوت هند بويژه آن   
هـا تـا كنـون مـشغول هـستند و           دادند و برخـي از آن      عرفان و تصوف توسعه و رونق مي      

  .ترين مرجع قرار دادند مثنوي را بزرگ
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